
دفتر سیاسی حزب ایران آباد  

سـال ١٣٩٨ در حـالی پـایان یافـت کھ بسیاری از آن بـھ عـنوان 
ی رژیم جـمھوری  تـرین سـال عـمر چھـل و یک سـالـھ  حـادثـھ  پـر 
بـرنـد. دلیل این امـر چیزی نیست جـز انـباشـت  اسـلامی نـام می 
مشکلات نــاشی از جــھالــت و ســوء مــدیریت مــثلث آخــونــد-
ھـا و مـنابـع کشور را فـدای  پـاسـدار-بـازار کھ تـمامی شـانـس 
مــردمی خــود کردنــد. در این  عــقلانی و ضــد  ھــای غیر  طــرح 
سـال بـار دیگر رژیم بـھ عـنوان قـربـانی مـاجـراجـویی خـویش بـا 
ھـای سنگین نـاشی از خـروج آمـریکا از قـرارداد بـرجـام  تحـریم 
تـولیدی ایران را بـھ  ھـا، اقـتصاد غیر  مـواجـھ شـد. این تحـریم 
ھـای پیاپی قـرار دادنـد. فـرو ریختن ارزش  شـدت مـورد ضـربـھ 
ریال در مـقابـل دلار و نـاممکن شـدن صـدور نـفت بـھ ایران 

ی بحران شدید مالی کشاند.   دولت را بھ آستانھ 

شــروع تــازه ی آبــان 

در آبــان مــاه، رژیم، بــرای جــبران کمبود درآمــدھــای خــود، 
مـجبور بـھ افـزایش قیمت بـنزین و سـھ بـرابـر کردن آن شـد. 
واکنش جــامــعھ بــھ این تصمیم رادیکال و گســترده بــود. قیام 
آبــان ١٣٩٨ فــرصتی بــود بــرای نــمایش خســتگی و انــزجــار 
جــامــعھ از شــرایط ســخت معیشتی. رژیم ھمیشھ ســرکوبــگر 
ھـا بـھ گـلولـھ بسـت و  اسـلامی این بـار نیز مـردم را در خیابـان 
ھـزاران نـفر را کشت یا مجـروح سـاخـت و بیش از ده ھـزار 

نفر را نیز بازداشت کرد.  

ســرکوب خیزش را ســاکت کرد، امــا خــامــوش نکرد. بــھ این 
معنی کھ پـتانسیل قـوی حـرکت، مـوتـور قـویی را بـرای تـداوم 
آن فراھم آورد. گفتمان براندازی فراگیر شد و جای تردیدی 
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سرمقالھ: جامعھ ی رو بھ تحول ایران و نقش حزب ایران آباد 

آن فـراھـم آورد. گـفتمان بـرانـدازی فـراگیر شـد و جـای تـردیدی 
بـاقی نـمانـد کھ رژیم، بـا این قـتل عـام، گـور خـود را کنده اسـت. 
این کھ چـگونـھ و چـھ نیرویی در چـھ زمـانی او را در این گـور 
دفـن خـواھـد کرد پـرونـده ای بـاز بـود. در حـالی کھ بـخش ھـایی از 
اپــوزیسیون بــھ صــورت واکنشی بــھ این ســرکوب پــرداخــتند، 
حـزب ایران آبـاد، بـا تجـزیھ و تحـلیل دقیق مـاھیت و گسـتره ی 
این حـرکت، این گـونـھ تشخیص داد کھ خیزش آبـان می تـوانـد 
لـوکومـوتیو قـطار جـنبش بـرانـدازی بـاشـد. از ھمین روی، بـر 
اسـاس مـطالـعھ ای کھ بـھ صـورت پـنج مـقالـھ و در قـالـب یک 
جـزوه ی تحـلیلی منتشـر شـد، این نـظر ھـر چـھ بـدیھی تـر گشـت 
کھ می تـوان از خیزش آبـان، بـھ مـثابـھ آغـاز پـایان عـمر نـظام 

اسلامی حاکم بھره برد.  

در این جــا بــود کھ حــزب ایران آبــاد بــا طــرح ایده ی «جــنبش 
مـوج بـھ مـوج» این امکان را فـراھـم کرد کھ نیروھـای سیاسی 
و اجـتماعی بـھ حـرکت اعـتراضی آبـان مـاه ٩٨ نـھ بـھ صـورت 
یک خیزش گـذرا- بـھ مـثابـھ قیام دی ٩۶- کھ بـھ مـنزلـھ ی مـرحـلھ 
ای از یک جـنبش گـام بـھ گـام نـگاه کنند. بـھ این تـرتیب، خیزش 
مـردم جـان بـھ لـب آمـده، متشکل از لایھ ھـای محـروم و نیز لایھ 
ھـای بـھ محـرومـت کشیده شـده ی طـبقھ ی مـتوسـط ، در آبـان مـاه 
سـال ١٣٩٨، بـھ عـنوان مـوج اول جـنبش و آغـازگـر آن مـطرح 
شـد. گـام بـعدی این بـود کھ نـشان دھیم این خیزش در قـالـب یک 
جـنبش مـداوم زنـده اسـت و در گـام دوم خـود را تثبیت می کند. 
این اتـفاق نیز بـا بـزرگـداشـت یاد شھـدای آبـان مـاه در دی مـاه 
٩٨ روی داد. بـھ دنـبال تثبیت جـنبش و بـاور عـمومی بـھ ادامـھ 
پــذیری آن، در مــوج ســوم، مــوضــوع مــھم گســترش حــرکت 
مـطرح شـد. ایده ی اسـاسی این بـود کھ جـنبش در مـرحـلھ ی سـوم 
وسـعھ بخشـد کـھ  خـود را میان لایھ ھـای مــختلف جـامـعھ چـنان تـ
م  دازی رژیـ رانـ رای بـ رای بـ روی کـمّی و کیـفی لازم را بـ د نیـ توانـ بـ

تھ بـاشـد.   مراه داشـ ھارم بـا خـود ھـ در مـوج چـ

مـوج سـوم بـھ این تـرتیب یک رویداد خـاص نـبود، یک رونـد 
زمــانــبر بــود کھ در طی آن، رویدادھــای مــختلف می بــایست 
مـورد بھـره بـرداری قـرار گیرد تـا بـخش کنشگر جـامـعھ را بـرای 
قیام نـھایی و بـھ پـایین کشیدن رژیم آمـاده سـازد. دو رویداد مـھم 
در در چــارچــوب مــوج ســوم در بــازه ی ســال ٩٨ رخ داد. 
نخسـت سـقوط ھـواپیمای مـسافـربـری اوکراینی بـود کھ تـوسـط 
سـپاه انـجام شـد و در طی آن ١٧۶ مـسافـر جـان خـود را از دسـت 
دادنـــد. این رویداد -کھ اوج بی لیاقتی و جـــنایتگری ســـپاه و 
رژیم را آشکار می ســاخــت- مــوجی از اعــتراضــات را در 
سـراسـر کشور و بـھ ویژه نـزد جـوانـان و دانـشجویان بـرانگیخت 

و ســبب شــد شــعار «مــرگ بــر جــمھوری اســلامی» علنی و 
فـراگیر شـود. این سـری حـرکت ھـای اعـتراضی در دی مـاه بـار 
دیگر یاد آور شـد کھ جـنبش اعـتراضی آغـاز شـده در آبـان مـاه 
ھـــمچنان زنـــده و در مـــوج ســـوم خـــود بـــھ گســـترش ایده ی 
ضـرورت بـرانـدازی مـشغول اسـت. مـوج سـوم جـنبش بـھ طـور 
عملی دو نــمایش راھــپیمایی ھــمھ ســالــھ ی ٢٢ بــھمن و نیز 
انـتخابـات مجـلس شـورای اسـلامی در ٢ اسـفند را بـھ دو رخـداد 
ضـد تبلیغاتی بـرای رژیم بـدل سـاخـت و بـھ طـور بـارزی بی 
ریشھ گی و پــایان یافتگی یک نــظام پــوسیده وفــرســوده را بــھ 

نمایش گذاشت.  

سـایـر رویــدادهــای مـهم: 

امــا رویداد دیگری کھ ھــنوز در زمــان نــگارش این مــقالــھ در 
جـریان اسـت و نـتایج اصلی آن در سـال ٩٩ رقـم خـواھـد خـورد 
مــوضــوع ورود و گســترش ویروس کرونــا در کشور بــود کھ بــا 
خـود مـرگ و میر مـردم را بـھ دنـبال آورد و در عین حـال شیپور 
تسـریع فـروپـاشی نـظام را بـھ صـدا درآورد. چـگونگی مـدیریت این 
ویروس در کشور بــھ قــدری آشــفتھ و امنیت -مــحور بــود کھ یک 

فاجعھ ی عظیم انسانی و مادی را آماده کرده است.  

حــزب ایران آبــاد، بــھ عــنوان یک تشکل شھــرونــدی، از ھــمان 
خیزش آبـــان مـــاه دریافـــت کھ ایفای یک نـــقش فـــعال بـــرای 
مسیردھی بـھ آن چـھ می گـذرد در گـرو تخصیص تـمام مـنابـع، 
وقـت و نیروی حـزب بـھ این امـر اسـت. بـھ ھمین خـاطـر، فـعالیت 
ھـایی کھ بـھ طـور مسـتقیم و مـشخص بـھ تـقویت و پیشبرد مـوج 
ھـای چـندگـانـھ ی جـنبش اعـتراضی پیونـد نمی خـورد دیگر نمی 
تـوانسـت در دسـتور کار حـزب ایران آبـاد بـاشـد. لـذا، بـھ طـور 
مــثال، تــلاش ھــایی کھ در جــبھھ ی جــمھوری دوم صــورت می 
گــرفــت مــوضــوعیت کاری خــود را در شکل پیشین خــویش از 
دسـت داد و تـمرکز حـزب بـر روی سـامـانـدھی نیروھـای فـعال 
داخـل و خـارج از کشور بـرای تـداوم بخشیدن بـھ خیزش آبـان مـاه 

و تبدیل آن بھ یک جنبش سرنوشت ساز قرار گرفت.  

در این راسـتا تـلاش مـا بـراین بـود و ھسـت کھ بـتوانیم پـتانسیل 
ھـای مـوجـود در میان ایرانیان داخـل و خـارج از کشور را بـرای 
پیشبرد ھـدف بـرانـدازی، مـدیریت دوران گـذار و سـپس، فـعالیت 
در یک دمکراسی مـتعارف در ایران آینده سـازمـانـدھی کنیم. این 
وظیفھ ی اصلی حـزب مـا بـوده، اسـت و خـواھـد بـود: یاری بـھ 
سـازمـانـدھی شھـرونـدان بـرای دفـاع از حـقوق خـویش و تـحقق 
آرمـــان یک جـــامـــعھ ی انـــسانی مبتنی بـــر دمکراسی، آزادی، 

عدالت اجتماعی و جدایی دین از حکومت. 
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چـشم انــداز سـال آتـی 

سـال ١٣٩٩ در این راسـتا یک سـال پـر از چـالـش خـواھـد بـود. مـا 
بـر این بـاور ھسـتیم کھ در این سـال ھـم رژیم جـمھوری اسـلامی و 
ھـم مـردم ایران بـھ آسـتانـھ ی انـتخاب ھـایی مـھم خـواھـند رسید؛ ھـر 
کھ زودتـر انـتخاب کند دسـت بـالا را خـواھـد داشـت. انـتخاب ھـای 
رژیم در سـال آتی عـبارتسـت از تسـلیم و جـنگ. تسـلیم می تـوانـد بـھ 
آمـریکا بـاشـد یا بـھ مـردم. در ھـر دو حـالـت، جـمھوری اسـلامی پـایھ 
ھـا و اھـرم ھـای قـدرت چـھار دھـھ ای خـود را از دسـت خـواھـد داد و 
تـبدیل بـھ یک رژیم شکست خـورده و آمـاده ی اسـتحالـھ خـواھـد شـد. 
یا این اسـتحالـھ از طـریق قـدرت ھـای بیگانـھ بـر او تحـمیل می شـود، 
یا تـوسـط نیروھـای مـردمی. در ھـر دو صـورت، بـا ادامـھ ی رونـد 
اســتحالــھ چیزی از رژیم جــمھوری اســلامی قبلی بــاقی نــخواھــد 
مـانـد. سـناریو دیگر امـا جـنگ اسـت: یا جـنگ بـا خـارج کھ نـابـودی 
تـوامـان رژیم و کشور را بـھ ھـمراه خـواھـد داشـت یا جـنگ بـا مـردم 
کھ ســبب تــلفات انــسانی سنگین و نــابــودی تــمامیت رژیم کنونی 

خواھد گشت.  

پـس، اھمیت سـال آتی در این اسـت کھ رژیم بـھ مـرحـلھ ی اجـبار 
این انـتخاب کشیده خـواھـد شـد. فـاجـعھ ی ویروس کرونـا فـقط 
یکی از عـوامـل فـشار بـرای انـتخاب خـواھـد بـود. سـقوط اقـتصاد 
کشور و نیز انـفجار نـارضـایتی اجـتماعی پـارامـترھـای دیگری 
ھسـتند کھ انـتخاب ھـای نـاگـزیر را در مـقابـل حکومـت و مـردم 
قـرار خـواھـند داد. اگـر مـردم قـبل از این کھ رژیم راه تسـلیم یا 
جـنگ را پیشھ کند بـھ اقـدام اعـتراضی گسـترده دسـت بـزنـند این 
امکان وجـود خـواھـد داشـت کھ بـتوان رژیم را بـا تـرکیبی از 
قــدرت ســازمــان یافــتھ ی بــخش مــبارز جــامــعھ و ایفای نــقش 
جـایگزین تـوسـط نیروھـای سیاسی مـردمی و بـرانـداز، از سـوی 

دیگر از سر راه برداشت.  

حــزب ایران آبــاد در این میان تــلاش خــواھــد کرد کھ انــتخاب 
مـردم زودتـر از انـتخاب رژیم صـورت گیرد تـا بـتوان زمـان 
کنار زدن مـثلث آخـونـد-پـاسـدار-بـازاری از قـدرت را زودتـر 
فــراھــم کرد و بــھ جــای آن، یک حکومــت دمکراتیک مــنتخب 
مـردم را سـوار کرد. این مـھم زمـانی امکان پـذیر اسـت کھ دو 
عـنصر سـازمـانـدھی نیروھـای اجـتماعی و رھـبری نیروھـای 
سیاسی مـردمی از سـوی دیگر بـھ ھـم پیونـد خـورده و از دل آن 

یک مجموعھ ی مکفی برای امر براندازی پدید آید.  

مـا بـھ سـھم خـود در این میان تـلاش خـواھیم کرد تـا در پیونـد بـا 
نیروھــای کنشگر داخــل کشور بــتوانیم این دو عــنصر را در 
کنار ھــم قــرار دھیم. بــدیھی اســت کھ جــایگزین مــورد قــبول 
رژیم کنونی نیرویی خـواھـد بـود کھ بـخش مـبارز و فـعال جـامـعھ 
حـاضـر بـاشـد بـا راھـنمایی و رھـنمود آن بـھ صـحنھ پـا گـذاشـتھ و 
نـبردی سھمگین را تـا پیروزی بـھ پیش بـرد. حـزب ایران آبـاد 
امیدوار اسـت کھ بـتوانـد در میان مجـموعـھ ی نیروھـای سیاسی 
مــردم گــرایی بــاشــد کھ مــورد تــوجــھ و اعــتماد بــخش کنشگر 
خـواھـند بـود. سـال ٩٩ سـالی اسـت سـرنـوشـت سـاز و بـھ ھمین 
دلیل بــرای ھــمھ ی آزادیخواھــان و تغییر طــلبان، ســالی اســت 
پـرکار. مـا در حـزب ایران آبـاد تـمام کوشـش و مـنابـع خـود را 
بـرای عھـده گـرفـتن بخشی از این بـار سنگین کاری بـھ خـدمـت 

خواھیم گرفت.# 

                دفتر سیاسی حزب ایران آباد 

                        ٢٩ اسفند ١٣٩٨ 

٣

و فــعـال جــامــعـه  جــایــگـزیــن  مــورد قــبـول رژیــم کــنـونــی نــیـرویــی خــواهــد بــود کــه بــخـش مـــبـارز 

را تــا  و نـــبـردی  ســـهـمـگـیـن  آن بــه صــحـنـه  پــا گــذاشــتـه  و رهـــنـمـود  حــاضــر بــاشــد بــا راهــنـمـایــی 

ی  مـجــمـوعــه  مــیـان  در  بــتـوانــد  کــه  اســت  امـــیـدوار  آبــاد  ایـــران  حــزب  پــیـش بــرد.  بــه  پـــیـروزی 

نـیروهـای سـیاسـی مـردم گـرایـی بـاشـد کـه مـورد تـوجـه و اعــتماد بـخش کــنشگر خـواهـند بـود.  

ســال ۹۹ ســالــی اســت ســرنــوشــت ســاز و بــه هــمـیـن دلــیـل بــرای هــمـه ی آزادیـــخـواهـــان و تـــغـیـیـر 

طـــلـبـان، ســالــی اســت پــرکــار. مــا در حــزب ایـــران آبــاد تــمـام کــوشــش و مــنـابــع خــود را بــرای عـهــده 

گـرفـتن بـخشی از ایـن بـار ســنگین کـاری بـه خـدمـت خـواهـیم گـرفـت.
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش 

در دنیای پیشرفـتھ امـروز کھ تـلاش پیوسـتھ بـر نـوآوری اسـت، 
نمی تـــوان کنشگری سیاسی را مـــتفاوت دانســـت و آن را بـــر 
اسـاس الـگوھـای کلیشھ ای و بـازتـولیدگـر فـعالیت ھـای معیوب و 
مسـئلھ دار گـذشـتھ تـصور کرد. کاربـرد خـلاقـانـھ ی عـلوم سیاسی، 
جـامـعھ شـناسی و مـدل ھـای مـوفـق مـدیریتی می بـایست از پـایھ 
ھـــای کار یک حـــزب سیاسی بـــاشـــد کھ خـــود را مـــوفـــق و 

تأثیرگذار می خواھد. 

پـایھ ھـای نـظری مـناسـب، در مـقام زیربـنای کار تشکل سیاسی 
بـھ تـولید مـحتوای مـورد نیاز آن می انـجامـد و اسـتفاده از روش 
ھـای آمـوزشی کارآمـد، عـلم ارتـباطـات و فـن آوری ھـای نـوین 
کار انــتقال مــحتوای نــظری بــھ اعــضا و کنشگران، بــھ طــور 
خـاص و پـایگاه اجـتماعی آن بـھ طـور عـام را سھـل و تـأثیرگـذار 
می کند. آنـچھ امـا در چـارچـوب یک کار تشکیلاتی اھمیت دارد 
پیدا کردن نمود و کاربرد عملی برای بحث ھای نظری است.  

فـاصـلھ ی بین بـحث ھـای نـظری و کاربـرد عملی آنـھا طبیعی 
اسـت و ھمیشھ وجـود داشـتھ اسـت. تـفاوت امـا بین مجـموعـھ ھـای 
پــوینده و دیگر تشکل ھــای ایستا آن جــا مــشخص می شــود، کھ 
در طــول زمــان، فــاصــلھ ی بین بــحث ھــای نــظری و کاربــرد 
عملی را نمی تـوانـند کم کنند و بـھ جـای پیشبرد گـام بـھ گـام نـقشھ 
ی راه خـود، در عـمل درجـا می زنـند. سـرنـوشـتی کھ گـریبانگیر 
بسیاری از تشکل ھـــای اپـــوزیسیون مـــا شـــده و بـــھ دور از 
ھـرگـونـھ تـأثیرگـذاری مـعنادار در عـرصـھ ی سیاسی ایران، و یا 
حتی ادعـایی در این راسـتا، در حـد انـتشار یک نشـریھ و حـفظ 
یک وبسایت اینترنتی دھھ ھاست بھ حیات خود ادامھ می دھند. 

اھمیت تشکل یابی 

از دیگر دلایل نـاکارآمـدی تشکل ھـای سیاسی ایرانی می تـوان 
بـھ نـوع تشکل یابی آنـھا اشـاره کرد، تشکل یابی کھ بـر اسـاس 

دو مدل کلی انجام می شود: 

تشکل ھـای تـمامیت گـرا: کھ بـا تحـمیل یک انـضباط درون •
تشکیلاتی نــظامی وار و دیکتھ شــده از بــالا، اعــضا را 

بـرای دسـتیابی بـھ اھـداف سیاسی خـود سـازمـانـدھی می 
کنند.  

تشکل ھـای مـحفل گـرا: درسـت در نـقطھ ی مـقابـل تشکل •
ھــای تــمامیت گــرا، چنین مجــموعــھ ھــایی بــھ مــحفل ھــای 
بـحث و گـفتگو بیشتر شـباھـت دارنـد، تـا یک جـمع سـازمـان 
یافـتھ ی ھـدفـمند کھ قـصد دارد گـامی ھـم بـھ سـوی دسـتیابی 

بھ ھدف بردارد. 

پـس از ارائـھ ی پـایھ ھـای نـظری مـناسـب، تـلاش جـمع مـا در 
سـازمـان خـودرھـاگـران، بـھ عـنوان یک تشکل انـسان مـدار، بـر 
این بـود کھ از مـدل تـمامیت گـرای تشکل یابی فـاصـلھ بگیریم. 
امـا زمـانی کھ مـتوجـھ شـدیم بـا نـزدیک شـدن بـھ مـدل مـحفل گـرا 
کنش مـا تـأثیر لازم در مسیر تغییر را نـدارد، بـر آن شـدیم کار 
را در قـالـب حـزب ایران آبـاد ادامـھ دھیم، بـا این ھـوشیاری کھ 
بـھ مـدل پـادگـانی و نـظامی وار تشکل ھـای تـمامیت گـرا تـبدیل 

نشویم.  

چـالـش مـا در حـزب ایران آبـاد -کھ در ٢٩ اسـفند ١٣٩٨ وارد 
ھفتمین ســال فــعالیت خــود شــد-، پیدا کردن آن نــقطھ ی تــعادل 
بین این دو نــوع تشکل، یعنی از نــوع پــادگــانی و نــوع مــحفل 
گـــرای آن اســـت، چیزی کھ شـــاید تـــا بـــھ امـــروز در صـــف 

اپوزیسیون ایرانی وجود نداشتھ است.  

در این راسـتا، تـلاش مـا در این سـال ھـا پیاده کردن نـوعی از 
تشکل یابی اسـت کھ در حین کارآمـدی بـھ الـگوھـای مبتنی بـر 
«خـودمـدیریتی» و «خـودانـضباط گـری» نـزدیک شـود. بـھ بیانی 
دیگر، تـرکیبی بـاشـد از دو عـنصر ١) انـضباط پـذیری از پـایین 
و ٢) مـدیریت از بـالا. بـر این اسـاس، در حـزب مـا، عـمده ی 
اسی  ھ پیـش می رود و دفـتر سیـ رسـتان بـ ا مــدیریت سـرپـ کارھـا بـ
ھ یک کـار نــظارتی و  ت در مــدیریت خُـرد، بـ ا امــتناع از دخـالـ بـ

الا اکـتـفـا می کـنـد.   دیریت کـلان از بـ مال مـ اعـ

در جســـتجوی نتیجھ ی عملی چنین فـــعالیتی، ســـالـــروز بنیان 
گـذاری حـزب مـا فـرصـت خـوبی اسـت بـرای بـررسی و بـرآورد 

دستاوردھای عملی این روش. 

ادامھ مطلب در صفحھ ۵ 

٤

حزب ایران آباد 
چگونه تشکلی است؟
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حاظ کـمّی نـتیـجـھ ی کار مـا بـوده اسـت: آیا تـوانسـتیم آن  چھ از لـ آنـ
گـونـھ کھ در بـرنـامـھ ی سیاسی مـا پیش بینی شـده، در این سـال ھـا 
حــزب ایران آبــاد را بــھ جــامــعھ ی ایرانی بــشناســانیم، عــضو 
بگیریم، پــایگاه اجــتماعی بگســترانیم و …؟ حتی اگــر نتیجھ 
تـلاش ھـا را نـاکافی بـدانیم، چـاره ی کار روی آوردن بـھ مـدل 

ھای تمامیت گرا و یا محفل گرا نخواھد بود. چرا؟ 

بـا نـزدیک شـدن بـھ مـدل پـادگـانی، جـدا از آن کھ تشکل مـا از 
لـحاظ کیفی در تـضاد کامـل مـحتوایی بـا پـایھ ھـای نـظری خـود 
قــرار می گیرد، در عــمل نیز ھــر عــضوی را کھ نــتوانــد و یا 
نــخواھــد بــا چنین شکلی از کار ســازمــان یافــتھ خــود را تـطـبیـق 
دھــد، از دسـت داده و از لــحاظ کـمّی نیـز افــول خـواھـد کـرد. در 
قطھ ی عکس آن، بـا نـزدیک شـدن بـھ مـدل مـحفل گـرا، حـزب مـا  نـ
خـصلت کارآیی خـود بـھ عـنوان یک تشکل سیاسی را از دسـت 
می دھــد. پــس بــرای گســترش و بــالا بــردن دســتاورد حــزب، 

مسیر درست کدامست؟ 

تــلاش مــا در این جــمع از ھــمان ابــتدا، حــفظ انــسجام درونی 
سـاخـتار تشکیلاتی حـزب ایران آبـاد بـا پـایھ ھـای نـظری، یعنی 
مـرامـنامـھ و بـرنـامـھ ی سیاسی آن بـوده اسـت و ھـرگـز نـخواسـتھ 
ایم «دو شخصیتی» رفـــتار کنیم. حـــزب مـــا روی انـــسان بـــھ 
عـنوان عـنصر دارای تـوانـایی تغییر، رشـد و تکمیل حـساب می 
کند. عــضو حــزب بــرای مــا یک مھــره ی تشکیلاتی نیست کھ 
بـاید بـر اسـاس بـرنـامـھ دیسیپلین نـظامی وار اعـمال شـده از جـانـب 
رھـبری عـمل کند، بلکھ انـسان آزاده ای اسـت دارای اختیار کھ 
بـر اسـاس قـدرت تشخیص تـلاش شخصی خـود را در راسـتای 

کار جمعی ھدفمند قرار می دھد. 

در این چـند سـال بـوده انـد اعـضایی کھ بـر این بـاور نـبوده انـد و 
نـتوانسـتند از چـارچـوبی کھ حـزب مـا بـرای یادگیری و رشـد در 
اختیارشــان گــذاشــتھ بھــره بــبرنــد و در نتیجھ بــھ صــورت 
داوطـلبانـھ از حـق خـود بـرای تـرک تشکیلات اسـتفاده کردنـد. مـا 

در این حـزب بـرای آزادی و اختیار اعـضا احـترام قـائـل ھسـتیم 
و امیدواریم کھ بـا حـفظ این مـدل دشـوار امـا انـسانی از فـعالیت 
سیاسی، نـھ تـنھا مـوفـق شـویم، بلکھ الـگویی مـناسـب از روابـط 

درون تشکیلاتی را ارائھ دھیم. 

مـوفقیتی کھ مـا در این مسیر پیدا خـواھیم کرد، مـوفقیتی جـمعی 
اسـت. بـدین مـعنا کھ ھـم بـدنـھ  ی تشکیلات بـاید مـوفـق شـود از 
پـایین انـضباط و دیسیپلین کاری را بـر فـعالیت ھـای خـود اعـمال 
ازی بــھ دخــالــت در مـــدیریت خُــرد  اسی نیـ کـنـد و ھــم دفــتر سیـ
نــداشــتھ و نــقش نــظارتی و مــدیریت کـلان خــود را حــفظ نــماید. 
وازی تـلاش کـنیـم  ان و مـ اید در ھـر دو سـطح بـھ صـورت ھـمزمـ بـ

زدیک تر شویم.   زدیک و نـ توانیم بـھ ھـدف خـود نـ تـا بـ

ھـر عـضو حـزب مـا، جـدا از جـایگاھی کھ در آن قـرار گـرفـتھ، 
بـھ مسـئولیت خـود در راه بـھ مـوفقیت رسـانـدن الـگوی «انـضباط 
از پــایین و مــدیریت از بــالا» واقــف اســت و می دانــد اگــر 
فـرامـوش کند، سھـل انـگاری پیشھ کند و یا جـدی نـباشـد، کارھـا 
بــھ پیش نــخواھــند رفــت و کارآیی لازم بــرای پیشبرد اھــداف 

حزب حاصل نخواھد شد. 

کار سیاسی بـرای مـا یک عـمل مـشخص و تـعریف شـده اسـت 
بـرای پـاسـخگویی بـھ وظیفھ ی اخـلاقی و انـسانی خـود. از سـوی 
دیگر می دانیم کھ فـعالیت مـا بـدون آن کھ از ھـدف اصلی خـود 
دور شــود، بــرای آن کھ نتیجھ بــخش بــاشــد، بــاید دو عــنصر 
کارآمـدی و بھـره وری را نیز فـراھـم کند. سـرنـوشـت این مـدل 
تشکل یابی، خـارج از ذھـن مـاسـت و در پیاده کردن عملی آن 
اســت کھ شکل می گیرد؛ ســرنــوشــتی کھ ھــم در دســت دفــتر 
سیاسی حـزب ایران آبـاد و ھـم در دسـت بـدنـھ ی آن اسـت. ھـمان 
ھـموطـنانی کھ می آیند و در این جـمع، کوشـا، پیگیر و ضـابـطھ 
مـند بـرای دسـتیابی بـھ یک جـامـعھ ی انـسانی تـلاش می کنند. بـھ 
حـزب ایران آبـاد بپیونـدید و چنین تـلاشی را از نـزدیک تجـربـھ 

کنید.# 

٥

و تــعـریــف شــده اســت بــرای پــاســخـگـویــی بــه  کــار ســیـاســی بــرای مــا یــک عــمـل مــشـخـص 
وظـــیـفـه ی اخــلاقــی و انــسـانــی خــود. از ســوی دیــگـر مــی دانـــیـم کــه فــعـالــیـت مــا بــدون آن کــه 

عــنـصـر  دو  بــایــد  بــاشــد،  بــخـش  نـــتـیـجـه  کــه  آن  بــرای  شــود،  دور  خــود  اصــلـی  هــدف  از 
کــارآمــدی و بـهــره وری را نــیـز فــراهــم کــنـد. ســرنــوشــت ایــن مــدل تــشـکـل یــابــی، خــارج از ذهــن 

مــاســت و در پـــیـاده کــردن عــمـلـی آن اســت کــه شــکـل مــی گـــیـرد؛ ســرنــوشــتـی کــه هــم در دســت 

دفـتر سـیاسـی حـزب ایــران آبـاد و هـم در دسـت بـدنـه ی آن اسـت. 
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کورش عرفانی 

را  هــر جــریــانــی کــه مـــسـئـولـــیـت بـحـــران هـــای کـــشـور 

بــپذیــرد قــدرت را خـواهـد گـرفـت. 

رژیم کنونی چـندین چـالـش بـزرگ روی دسـت مـا گـذاشـتھ کھ 
برخی از آنھا عبارتند: 

بحـران اقـتصادی در قـالـب رکود تـورمی، ورشکستگی •
گــذاری، بیکاری گســترده و  بــانک ھــا، کمبود ســرمــایھ 
آوری، وابســتگی شــدید بــھ  عــدم پیشرفــت صــنعت و فــن 
ارزش شـــدن  زدایی، کسر بـــودجـــھ، بی  واردات، تـــولید 
ی جـــامـــعھ، تضعیف  پـــول ملی و فـــقر مـــادی گســـترده 
صنعت ملی، فساد و نابسامانی مالی و حسابداری و... 

بحـــران اجـــتماعی بـــھ صـــورت کاھـــش کیفیت روابـــط •
اجـتماعی، مشکلات اخـلاقی و روانـشناختی، افـزایش بی 
سـابـقھ ی طـلاق و فـروپـاشی نـھاد خـانـواده، زن سـتیزی، 
کودک آزاری، ضعیف کشی، خـشونـت اجـتماعی، اعتیاد، 
نـابـرابـری طـبقاتی بی سـابـقھ، وارونگی ارزش ھـا، از میان 
رفـــتن اعـــتماد، ھمبســـتگی و انـــسجام اجـــتماعی، روان 

پریشی عمومیت یافتھ و...  

ارزش شــدن • بحــران فــرھنگی بــھ شکل رکود نشــر، بی 
ســازی، نــزول شــدید کیفیت کار  دانــش و عــلم، مــدرک 
ھـا، تضعیف مـحتوایی آمـوزش و پـرورش، در  دانـشگاه 
جــازدن ھــنر و خــلاقیت فکری، نــزول تــولید مــحتوایی 

ھا، سانسور و خودسانسوری،...   رسانھ 

ی • بحــران سیاسی از طــریق انــحصار ســرکوبــگرانــھ 
قــدرت، نــھادســازی مــوازی، نفی تفکیک قــوا، تجــمیع 
اختیارات در دسـت نـھادھـای فـراقـانـونی، مـافیایی کردن 
ھـای اسـتبدادزا،  آفـرینی  مـاھیت روابـط قـدرت، نـظارت 
خـالی کردن مـحتوا از فـرایندھـای انـتخابـاتی، خـودکامگی 

فردی و ...  

بحـــران زیست محیطی بـــھ شکل کمبود آب، خشکسالی •
ھـای  حـساب و کتاب از آب  بـرداری بی  غیرطبیعی، بھـره 
ھـا،  ھـا، تـالاب  زایی، نـابـودی جـنگل  زیرزمینی، بیابـان 
ھـا، مـنقرض سـاخـتن غیرطبیعی  ھـا و رودخـانـھ  دریاچـھ 
ھـای جـانـوری و تـنوع گیاھی، آلـودگی ھـوا، مشکل  گـونـھ 
ســازھــای  و  ھــا، ســاخــت  ریزگــردھــا، نــابــودی مسیل 

ھای طبیعی، آلودگی آب ھا و…   غیرمنطقی در عرصھ 

ھــا یا بــھ طــور مســتقیم از  بــاید روشــن ســازیم کھ این بحــران 
آیند و یا بـھ طـور مسـتقیم تـوسـط  عملکرد حکومـت اسـلامی می 
گیرنـد. میان خـود آنـھا نیز  آن مـورد تشـدید و تـقویت قـرار می 
پیونـدھـای مسـتقیم و غیر مسـتقیم فـراحکومتی قـرار دارد کھ 
پـردازیم.  در این جـا بـرای پیچیده نکردن مـوضـوع بـھ آن نمی 
ھـا در حـال تـقویت یکدیگر  امـا بـاید آگـاه بـاشیم کھ این بحـران 

ھستند.  

ای در ھــم گــره خــورده و  از ســوی دیگر شــرایط بــھ گــونــھ 
پیچیده شـده اسـت کھ اگـر دولـت بـخواھـد روی ھـر کدام از این 
بحـران ھـا تـاثیری بـگذارد، بـھ دلیل روابـط مـتقابـل آنـھا یک یا 
ھـا  چـند بحـران دیگر را تشـدید می کند. ھیچ کدام از این بحـران 
بــھ تــنھایی و بــھ طــور مجــزا قــابــل حــل نیست. آنــھا بــھ ھــم 
ھـــای مســـتقیم یا  مـــرتـــبطند و ھـــر راه حـــلی کھ این ارتـــباط 
غیرمسـتقیم را نـادیده گیرد قـادر بـھ حـل آنـھا نیست. در نتیجھ 
ھـر اقـدامی بـرای حـل آنـھا بـاید در قـالـب یک «اقـدام جـامـع» 
بـاشـد. اقـدامی کھ ضـمن در نـظر گـرفـتن راھکارھـای مـشخص 
بـرای حـل بحـران، در طـراحی آنـھا بـھ پیونـدھـای دو یا چـند 
جـانـبھ ی آنـھا از یکسو و بـھ نـقش مـحوری قـدرت سیاسی در 
تــوانــد مــانــند  این میان تــوجــھ کند. در غیر این صــورت می 
ھـایی کھ در این زمینھ کلید خـورده اسـت در  بـرخی از تـلاش 

حد یک اقدام نمایشی و نمادین باقی بماند.   

ایم. فـــرصتی انـــدک  اینک امـــا بـــھ دقیقھ نـــود بـــازی رسیده 
بــاقیست -حــداقــل امیدواریم- تــا بــتوان کشور را از مــرگ 

حتمی رھانید. اما چگونھ؟  

ادامھ مطلب در صفحھ ٧ 

٦

بھترین راه تغییر  

تدارک سازندگی است
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ضــرورت تــغییر بــرخــورد:  

شـاید نخسـتین ضـرورت در این بـاره عـبور از این ایده اسـت 
کھ "این بحـران ھـا را رژیم اسـلامی آفـریده اسـت و خـودش 
ھـا  نیز بـاید بـرطـرف کند". واقعیت این اسـت کھ این بحـران 
را حکومـت آخـونـدی آفـریده، امـا نمی تـوانـد حـل کند. وقـت 
آنســت کھ، در یک بــرخــورد واقــع گــرا و غیر احــساسی، بــھ 
خـود بـگوییم کھ این بحـران ھـا را رژیم روی دسـت مـا گـذاشـتھ 
امــا رژیم آنــھا را از روی دســت مــا بــرنــخواھــد داشــت. این 
ھـا، حـالا، چـھ بـخواھیم و چـھ نـخواھیم، چـھ بـپسندیم یا  بحـران 

ھای ملت ایران ھستند.   خیر، بحران 

گـرایی این را تـصدیق خـواھـد کرد کھ  ھـرفـرد یا جـریان واقـع 
حکومــت فعلی در ادامــھ ی حیات خــود و تــا روزی کھ بــر 

رأس قدرت است دو کار می تواند انجام دھد:  

ایجاد مشکلات، معضلات و بحران ھای جدید و  -

تشدید مشکلات، معضلات و بحران ھای قبلی.  -

بــرای تــحقق این دو امــر، حکومــت کنونی بــھ ھیچ طــرح و 
ی خــاصی نیاز نــدارد. ھمین کھ وجــود داشــتھ بــاشــد و  نــقشھ 
عـــمل کند کافیست. و نکتھ ی مـــھم در این میان این کھ حتی 
آید یکی از این مشکلات را  زمـانی کھ نـظام در صـدد بـر می 
ی ھـمان تـلاش،  حـل و فـصل کند در ھـمان زمـان و بـھ واسـطھ 
کند. دلیل این امـرھـم نـبود کمترین  چـند مشکل جـدید خـلق می 
ای از انـسجام در سـازوکارھـای نـھادھـای مختلفی اسـت  درجـھ 
کھ ھـر یک، بـدون ھـماھنگی بـا سـایر نـھادھـا، در جھـت مـنافـع 
خــود مــشغول بــھ کاری در گــوشــھ و کنار کشور ھســتند. بــھ 
تـر، رژیم کنونی مشکل زاسـت، چـھ زمـانی  عـبارت خـلاصـھ  
کھ بــخواھــد مشکلی را خــلق کند و چــھ مــوقعی کھ بــخواھــد 
مشکلی را حـل کند. ھـر فـرد منطقی دور این نـظام را بـرای 
کشد؛ ھــا خــط قــرمــز می  نــجات کشور از این گــرداب بحــران 
زایی و بحـران آفـرینی تلقی  وجـود این نـظام را مـعادل مشکل 
کند. رژیم دیگر بــرای ایجاد بحــران بــھ عــمل کردن نیاز  می 

ندارد، کافیست باشد. 

پـس، گـام اول بـرای تـوقـف این مشکلات بـزرگ و جـلوگیری 
آفـرین آنـھا بـھ کشورمـان، پـذیرش این نکتھ  ی مـرگ  از ضـربـھ 
ھـا دیگر مـتعلق بـھ حکومـت ایران نیست،  اسـت کھ این بحـران 
مـتعلق بـھ مـاسـت. قـبول کنیم کھ مسـئولیت پـرداخـتن بـھ این 
ھـا دیگر بـا رژیم کنونی نیست بلکھ بـا حکومـت آینده  بحـران 
اسـت. حکومتی کھ الـبتھ ھـنوز وجـود نـدارد، امـا اگـر قـرار 

ھـا رھـایی یابیم، این فـقط بـھ  بـاشـد از این مشکلات و بحـران 
دسـت حکومـت بـعدی ممکن اسـت نـھ حکومـت فعلی؛ الـبتھ آن 
ھــم بــھ صــورت مقید و مشــروط.  بــھ این معنی کھ این مــھم 
وار  بینی دون کیشوت  تـوانـد بـر اسـاس ادعـا و خـودبـزرگ  نمی 
تــحقق یابــد. نیاز بــھ حــداکثر عــقلانیت از یکسو و فــروتنی 

منطقی و واقع بینانھ از سوی دیگر دارد.  

نــیازهــای مــحوری:  

1گفتیم کھ در ابـتدا نیاز بـھ یک تغییر گـزاره داریم کھ بـا خـود 

ی سیاسی ایران را بــھ ھــمراه  تــحول گــفتمان اصلی صــحنھ 
ی "حکومــت جــمھوری اســلامی  خــواھــد داشــت. بــاید گــزاره 
ھـای اصلی کشور اسـت" را کنار  مسـئول پـرداخـتن بـھ بحـران 
بــگذاریم و بــھ ســوی این واقعیت رویم کھ "حکومــت بــعد از 
ھــای کنونی کشور  جــمھوری اســلامی مســئول حــل بحــران 
اســت". (این امــر الــبتھ مســئولیت اخــلاقی و قــانــونی و قــابــل 
پیـگـرد رژیـم کـنـونی در آفــــریـدن بـحــــران ھــــا و وارد کـردن 
خـسارات و تـلفات بسیار بـھ کشورمـان را زیر سـئوال نمی بـرد. 
در این جـــا مـــنظور مســـئولیت مـــدیریتی حـــل و فـــصل این 

مشکلات و بحران ھاست.)  

پــس، تغییر این نــگاه و گــفتمان، کھ چــھ کسی حــالا بــاید این 
مـعضلات مـتعدد کشور را حـل کند، یک پیش شـرط مـھم اسـت 
و بـا خـود تـحول دیگری را بـھ دنـبال می آورد و آن، عـبور از 
گـــفتمان سنتی «بـــرانـــدازی» و رسیدن بـــھ گـــزاره ی «کنار 
گـذاشـتن حکومـت کنونی» مـطرح می شـود. تـفاوت این دو در 
این اسـت کھ در گـفتمان بـرانـداز پیش فـرض بـر این اسـت کھ 
حکومـت نمی خـواھـد قـدرت را واگـذار کند و لـذا بـاید تـوسـط یک 
نیرویی سـرنـگون شـود، بـرانـداخـتھ شـود، پـایین کشیده شـود و 
قــدرت از چــنگ آن بیرون آورده شــود. این در حــالیست کھ 
شـرایط کنونی دارد بـھ نـحوی رقـم می خـورد کھ در آینده ای نـھ 
چـــندان دور، بـــھ طـــوراصـــولی، چنین مـــقاومتی از جـــانـــب 
حــاکمان، بــرای بــاقی مــانــدن در قــدرت، ســالــبھ ی بــھ انــتفاء 
مـوضـوع می شـود. یعنی مـوقعیت می تـوانـد بـھ گـونـھ ای تـحول 
یابـد کھ در آن، ھـرگـونـھ مـقاومـت از جـانـب رژیم بـرای عـدم 
واگـذاری قـدرت، شـانـس خـشونـت لازم بـرای نـابـودی آن را 
افـزایش می دھـد نـھ احـتمال حـفظش را. بـحث بـرانـدازی زمـانی 
مـورد پیدا می کند کھ رژیم بـخواھـد بـمانـد، امـا در این شـرایط 

جدید بھ جایی می رسیم کھ رژیم ترجیح می دھد نماند.  

ادامھ مطلب در صفحھ ٨ 
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رود کھ تـلاش رژیم بـرای مـانـدن  کشور بـھ سـوی اوضـاعی می 
تـر و  در قـدرت، ضـامـن بـقاء نیست، ضـمانـت نـابـودی خـشن 

ترست.   رادیکال 

ی بـرانـدازی یک نـظام نـاکارآمـد  مـردم ایران مـدتـھاسـت بـا ایده 
و فــاســد مشکلی نــدارنــد، حتی چــگونگی آن نیز بــرایشان 
چـندان نـاشـناخـتھ نیست، این در جـا انـداخـتن چـرایی مـلموس 
بــرانــدازی بــوده کھ اپــوزیسیون از خــود ضــعف نــشان داده 
اسـت. این کھ فـعالیت خـود در این زمینھ را محـدود بـھ وجـھ 
صـرف سیاسی کرده و تـمام ابـعاد دیگر کار را نـادیده گـرفـتھ 
تـوانـد گـفتمان بـرانـدازی یا تغییر نـظام را  2اسـت. حـرکتی می 

بــرای جــامــعھ جــا بیانــدازد کھ آن را در دل یک اســتراتــژی 
کلان بــرای نــجات کشور قــرار دھــد. آن ھــم نــھ بــھ صــورت 
درآوردی آن، بلکھ بــھ شکل منطقی و بــھ  مــصنوعی و مــن 
ی مقطعی، امــا ضــروری از یک مسیر  عــنوان یک مــرحــلھ 
بــلندمــدت کھ قــبل و بــعد دارد. این تــنھا در صــورت اثــبات 
تـوانـایی خـود بـرای پیشبرد یک چنین طـرح اسـتراتـژیکی اسـت 
کھ جـامـعھ حـرکت تـاکتیکی خـلع قـدرت از نـظام کنونی را نـھ 
تـنھا می پـذیرد، بلکھ آمـاده ی عـمل کردن در آن مسیر می شـود. 
بـھ عـبارت روشـن تـر، جـامـعھ یک «اقـدام جـامـع» می خـواھـد کھ 
بـتوانـد بـا اطمینان و فـارغ از نـقطھ ھـای تـاریکی کھ در حـافـظھ 
ی تـاریخی خـود، در مـورد مـاجـراجـویی ھـای صـرف سیاسی 
دارد، بــار دیگر تــن بــھ کار دھــد و بــا جــان و دل بــرای پیاده 
کردن یک طـرح عـمومی تغییر سـرنـوشـت جـامـعھ عـمل کند. امـا 
چگونھ؟ حال پرسش این است: ملزومات این کار چیست؟  

ضــرورت یـک جـریـان مــسئولــیت پـذیـر:  

تــوانیم  گفتیم کھ بــا تغییر گــفتمان و بــرخــورد، مــا دیگر نمی 
ھـای عمیق کشور  رژیم کنونی را مسـئول حـل و فـصل بحـران 
بسـت کنونی- کھ بـھ سـوی  بـدانیم. بـرای خـروج شـرایط از بـن 
مـحو تـمدن ایرانی بـھ پیش می رود- لازم اسـت یک جـریان، 
ھــای کنونی را  بــھ طــور علنی و مــشخص، مســئولیت بحــران 

برعھده گیرد. این مسئولیت شامل:  

ھا  1. تشخیص دقیق بحران 

ھای ممکن  2. شناسایی راه حل 

ھا و  3. تدارک عملی اجرای راه حل 

ھـا بـرای کسب 4. ی راه حـل  شـده  ریزی  پیاده کردن بـرنـامـھ 
نتیجھ است.  

پـذیر نیست، بـھ  دولـت کنونی جـزیی از این جـریان مسـئولیت 
عــنوان بخشی از نــظام، مــانــع آنســت. بــرای این کھ بــحث را 
تـر دنـبال کنیم، بھـتر اسـت تـوضیح دھیم کھ ھـریک  مـشخص 
از اینھا بیانـگر چـھ وجھی از قـدرت سیاسی اسـت. در این جـا 

باید تمایز میان دولت و نظام را مشخص کنیم.  

دولـت دسـتگاه اداری و مـدیریتی کشور اسـت. مـنظور از نـظام، 
طـبقھ ی حـاکمھ ای اسـت کھ بـرای تـأمین مـنافـع خـویش دولـت را 
در اختیار گـرفـتھ و کشور را بـھ سـوی فـاجـعھ سـوق داده اسـت. 
پـذیر بـتوانـد  در یک مقطعی، بـرای این کھ جـریان مسـئولیت 
ی کشور بـــرآید، نیاز دارد کھ  ی مشکلات عـــدیده  از عھـــده 
ی حـاکم، دسـتگاه دولـت را بـھ او واگـذار کرده و خـود،  طـبقھ 
قـدرت سیاسی را تـرک کند. بـھ این مـوضـوع در پـایین بیشتر 
خــواھیم پــرداخــت امــا قــبل از آن نــگاھی کنیم بــھ این کھ این 

ھایی می تواند تشکل یابد.   پذیر از چھ بخش  جریان مسئولیت 

اجــزاء جـریـان مــسئولــیت پـذیـر:  

جــریانی کھ می خــواھــد مســئولیت بحــران ھــای حــاد کشور را 
بـپذیرد و بـرای حـل آنـھا کاری درازمـدت را شـروع کند نیاز  
دارد کھ بــھ شکلی منطقی و عــمل گــرا ســازمــانــدھی شــود. بــھ 
عـبارت دیگر، این فـقط از یک جـریان متشکل، ھـدفـمند، سـامـان 
سِ چـنیـن کـاری عـظیـم و غـول آسـا  یافـتھ و بـا اراده اسـت کـھ از پـ
بـرمی آید: نـجات میھن از یک فـاجـعھ، تـوقـف خـسارات و تـلفات 
و ســپس، بــردن کشور بــھ ســوی تــوســعھ و پیشرفــت. چنین 
جـریانی بـاید درعـالیترین شکل خـود مـنظم، مـنضبط، مـصمم و 
بـرنـامـھ مـند بـاشـد. جـای لـغزش و سھـل انـگاری نیست، چـرا کھ، 

سرنوشت یک کشور بزرگ مطرح است.  

عـناصـری کھ این جـریان مسـئولیت پــذیر را تـشکیـل می دھــند 
ــئولیت  ارکـرد آن ھســتند. قــرار اسـت کـھ ایـن جــریانِ مسـ ع کـ ابـ تـ
ھــا، یافــتن راه حــل بــرای آنــھا،  پــذیر، کار تشخیص بحــران 
ھـا را  تـدارک اجـرای آنـھا و در نـھایت، اجـرای این راه حـل 
بـرعھـده داشـتھ بـاشـد. بـرای این مـنظور نیاز بـھ اجـزایی اسـت 
کھ درجـای خـود این چـھار امـر را میسر و ممکن سـازنـد. بـر 

شود:  این اساس این جریان حداقل از سھ بخش تشکیل می  

یک واحــــد سیاسی کھ کلیت جــــریان را ھــــدایت و در 1.
نــھایت، بــا اتکاء بــھ دو بــخش دیگر، نــقش جــایگزین 

موقت ھئیت حاکمھ کنونی را ایفاء خواھد کرد.  

ادامھ مطلب در صفحھ ٩ 

2 فراموش نکنیم در ی ک جامعھ ی «سیاست زده» بنا کردن یک استراتژی تغییر بر روی صرف سیاست پاسخ نمی دھد. آن چھ لازم است قرار دادن سیاست در 
بستر کلی تری است کھ بھ بخش فعال جامعھ اجازه دھد تصویر بزرگ را ببیند و اگر بھ آن پیوست، برای تحقق آن تلاش کند.
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ی متشکل از متخصصین، کارشــناســان، فــن 2. یک بــدنــھ 
سـالاران و مـدیران کشور کھ مـراحـل فنی، تخصصی و 
عملی مـطرح شـده در دسـتور کار این جـریان را بـھ پیش 

برند.   می 

ی ایفای نـقش سـازمـان 3. یک پـایگاه مـردمی فـعال و آمـاده 
یافتھ در مقاطع مختلف این مسیر.  

ھـر سـھ بـخش فـوق در یک پیونـد تـنگاتـنگ و مکمل و بـرای 
پـذیر، ضـروری  تـأمین مـوفقیت مـامـوریت این جـریان مسـئولیت 
ھسـتند و بـدون حـضور یکی، کار دوتـای دیگر، یا نـاممکن، 
شــود. این واقعیت بــا نــگاھی بــھ نــقش  یا بسیار دشــوار می 

شود.  عملی این جریان آشکار می 

تــرین  درک ضــرورت وجــود این ســھ عــنصر شــاید اســاسی 
تـوجھی بـھ آن،  ی مـھم بـاشـد کھ بـھ دلیل بی  بـخش این پـروژه 
گـر بـھ  تـاکنون، کشور مـا را در مـقابـل یک حکومـت تخـریب 
مـحاق سکوت و انـفعال رانـده اسـت. این نکتھ را بـاید ھمگی 
ی عملیاتی ره بــھ  دریابیم کھ ھیچ تشکل سیاسی بــدون بــدنــھ 
ی عملیاتی بــدون ھــدایت سیاسی  بــرد و ھیج بــدنــھ  جــایی نمی 
تـوانـد در سـرنـوشـت عـمومی جـامـعھ مـؤثـر بـاشـد. دیگر آن  نمی 
ی  کھ بـاز بـاید قـبول کنیم کھ ھیچ جـریان سیاسی بـدون پیکره 
اجـتماعی شـانسی بـرای تغییر مسیر قـدرت حـاکم را نـدارد و 
مـقیـاس  در  حـتی  اجـــــتـمـاعی،  ی  پیکـره  ھیـچ  ســـــوی،  آن  از 
میلیونی، بـدون یک سـاخـتار سیاسی ھـدایتگر قـادر نیست از 

ھای خود برای دگرگون ساختن جامعھ بھره برد.   پتانسیل 

این ھـمان بـحث رھـبری اسـت کھ سـالـھاسـت در اپـوزیسیون 
ایرانی بــھ یک تــابــو تــبدیل شــده و بسیاری، ضــمن آن کھ بــھ 
ضـرورت آن بـاور کامـل دارنـد، از مـطرح کردن صـریح و 
رونـد و ارزش کار سیاسی خـود را در  مـشخص آن طـفره می 
دھـند.  حـد یک گـفتمان مـبھم، دو پھـلو و غیرشـفاف کاھـش می 
این تـابـو را بـاید شکست. ھم بـرای عـنصر سیاسی، ھـم بـرای 
عـنصر مـتخصص و ھـم بـرای عـنصر اجـتماعی بـاید جـا بیافـتد 
کھ ھیچ حــرکتی، بــدون رھــبری، ره بــھ جــایی نمی بــرد. تــنھا 
نکتھ ی قـابـل احتیاط در این بـاره این اسـت کھ رھـبری امـری 
خـودخـوانـده و متکی بـھ اراده ی قـائـم بـھ خـود نیست. واقعیتی 
اسـت کھ در طی یک تـعامـل مـشخص و مـلموس بـا بـدنـھ حـاصـل 
می شـود. اگـر نیروھـای فـعال و کنشگر پشـت سـر یک جـریان 

سیاسی قــرارنگیرنــد آن جــریان سیاسی، حتی بــا پشــتیبانی 
شـود، الـبتھ  ھـای بـزرگ بـھ رھـبری تـبدیل نمی  مسـتقیم قـدرت 
کند.  تــوانــد قــدرت را بــھ دســت گیرد، امــا رھــبری نمی  می  
رھــبری حــاصــل پــذیرش از ســوی مــخاطــبان اســت نــھ تــبلور 
خـواسـت و آرزوی یک فـرد یا یک تشکل سیاسی. ھیچ تشکل 
سیاسی نمی تـوانـد مـدعی رھـبری جـامـعھ بـاشـد، جـامـعھ رھـبری 
خــود را انــتخاب می کند. ممکن اســت اشــتباه کند و انــتخاب 
نـادرسـت کند، امـا این گـزینش نـادرسـت و آسیب رسـان نیز تـابـع 
رونـد خـود اسـت و بـھ شکل مـصنوعی صـورت نمی پـذیرد. کار 

را باید از مسیر درست خود پی گیری کرد. 

خـواھـد بکند؟ مـأمـوریت و مسـئولیت  امـا چنین جـریانی چـھ می 
آن بھ طور مشخص چیست؟  

مـأمـوریـت جـریـان مــسئولــیت پـذیـر:  

پـــذیر  گفتیم کھ مـــأمـــوریت مـــشخص این جـــریان مســـئولیت 
ی  ھـا، تھیھ  عـبارت اسـت از تشخیص مشکلات، یافـتن راه حـل 
اری  راحـل کـ تـدارکات و در نـھایت، اجـرای راه حـل ھـا. ایـن مـ
ــر-کلان در آینده  ب یک طـرح ابَـ الـ ق و در قـ ھ طـور دقیـ 3بــاید بـ

تعریف و تنظیم شوند:  

مــنظور از تشخیص مشکلات، تعیین و تــدقیق بحــران •
شوند:  ھای حاد کشور است کھ بھ دو نوع تقسیم می 

ھایی کھ باید بلافاصلھ بھ آنھا پرداخت و  -  بحران 

 آنــھا کھ بــاید در میان مــدت و یا دراز مــدت بــرای -
ریزی کرد.  4حل آنھا برنامھ 

یافــــتن راه حــــل یعنی کار دقیق، مســــتند و مبتنی بــــر •
کارشــناسی بــرای یافــتن راھکارھــای قــابــل اجــرا در 
ی قــابــل پیش بینی.  شــرایط کنونی کشور و یا در آینده 
بینی شـده در ھـر مـورد بـاید مـنطبق بـا  سـازوکارھـای پیش 
ھــای واقعی کشور در زمــان اجــرای آنــھا در  ظــرفیت 
بـایست بـھ طـور  نـظر گـرفـتھ شـود و بـرای این مـنظور می 
مـداوم در طـول این مسیر بـھ روز شـود تـا در مـوقـع پیاده 
ھـای مـوجـود کشور را  شـدن، بـالاتـرین قـرابـت بـھ واقعیت 

داشتھ باشند.  

بینی و آمـــاده ســـازی بسیج • ی تـــدارکات یعنی پیش  تھیھ 
ی امکانات انسانی، مالی و مادی موجود در چھار  کلیھ 

ادامھ مطلب در صفحھ ١٠ 
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ھـای  ھـا، شـرکت   بـخش مـردم-نـھاد (سـمن ھـا)، تـعاونی 
خــصوصی و دســتگاه دولتی بــرای فــراھــم کردن بســتر 

ھای پیش  بینی شده و در نھایت   اجرایی راه حل 

شـده • ھـای تـدارک دیده  ھـا: بـاید تـمامی امکان  اجـرای طـرح 
تـرین شکل خـود ھـماھنگی و مـدیریت شـود تـا  در مـناسـب 
راھکارھـــای طـــراحی شـــده در راســـتای اســـتراتـــژی 

ی پایدار» پیاده شوند و نتیجھ دھند.   «توسعھ 

ای از این ویژگی بــرخــوردار  ی راه چــھار مــرحــلھ  این نــقشھ 
ی حـساس چـالـش کردن  اسـت کھ تـا قـبل از رسیدن بـھ نـقطھ 
ی مـقدم کارشـناسی،  ی دو مـرحـلھ  قـدرت حـاکم، در بـرگیرنـده 
سیاسی اســت کھ فــرصــت ایجاد  فنی و بــھ طــور عــمده، غیر 
انـسجام و سـازمـانـدھی میان سـھ جـزء مـردمی، تخصصی و 
سیاسی کل جـریان را فـراھـم سـاخـتھ، بـھ آن اعـتماد بـھ نـفس و 
قـدرت بخشیده و بـا شـناسـانـدن آن بـھ جـامـعھ و جـھان بـرای آن 

المللی فـراھـم کرده و آن  مشـروعیت مـردمی و شـناسـایی بین 
کند.     را تقویت می 

از کــجا آغــاز کــنیم؟  

پـذیر بـاید از جـایی کلید بـخورد. تـا پیش  این جـریان مسـئولیت 
از رویدادھــای آبــان ٩٨ و نیز بحــران شیوع کرونــا مــا در 
حــزب ایران آبــاد بــر آن بــودیم تــا این ایده را مــطرح و در 
مسیر آن تـلاش کنیم، امـا بـھ ھیچ وجـھ این ادعـا و تـوھـم را 
تـوانیم بـھ تـنھایی این کار را انـجام  نـداشـتیم و نـداریم کھ می 
دھیم و خــود بــھ عــنوان نخســتین  دھیم؛ فــقط پیشنھاد را می 
شـویم. بـعد  داوطـلب کار در این راه، وارد میدان فـعالیت می 
از آن، این دیگر بــا ســایر ھــموطــنانــمان اســت کھ بــھ عــنوان 
فــعال در بــخش سیاسی، یا مــتخصص و کارشــناس در جــمع 
ی اجـتماعی بـھ عـنوان پـایگاه  ھـا و یا فـعال و کوشـنده  ای  حـرفـھ 

مردمی وارد صحنھ شوند.# 

١٠

مـردم ایـران مـدتـهاسـت بـا ایـده ی بـرانـدازی یـک نـظام نـاکـارآمـد و فـاسـد مـشکلی نـدارنـد، حـتی 

چـگونـگی آن نـیز بـرایـشان چـندان نـاشـناخـته نیسـت، ایـن در جـا انـداخـتن چـرایـی مـلموس 

بـرانـدازی بـوده کـه اپـوزیـسیون از خـود ضـعف نـشان داده اسـت. ایـن کـه فـعالـیت خـود در ایـن 

زمـینه را محـدود بـه وجـه صـرف سـیاسـی کـرده و تـمام ابـعاد دیـگر کـار را نـادیـده گـرفـته اسـت. 
حـرکـتی مـی تـوانـد گـفتمان بـرانـدازی یـا تـغییر نـظام را بـرای جـامـعه جـا بـیانـدازد کـه آن را در 

دل یــک اســتراتــژی کــلان بــرای نــجات کــشور قــرار دهــد. آن هــم نــه بــه صــورت مــصنوعــی و مــن 
درآوردی آن، بــلکه بــه شــکل مــنطقی و بــه عــنوان یــک مــرحــله ی مــقطعی، امــا ضــروری از یــک 

مـــــــسیر بـــــــلندمـــــــدت کـــــــه قـــــــبل و بـــــــعد دارد. ایـن تـنها در صـورت اثــبات تـوانـایـی خـود بـرای 

از  پـیـشـــبـرد یــک چــنـیـن طــرح اســتـراتــژیــکـی اســت کــه جــامــعـه حــرکــت تــاکــتـیـکـی خــلـع قــدرت 

نــظـام کــنـونــی را نــه تــنـهـا مــی پــذیــرد، بــلـکـه آمـــاده ی عــمـل کــردن در آن مــسـیـر مــی شــود. بــه 

عـــبـارت روشــن تــر، جــامــعـه یــک ‘اقـــدام جــامــع’ مــی خــواهــد کــه بــتـوانــد بــا اطـــمـیـنـان و فــارغ از 

نــقـطـه هــای تــاریــکـی کــه در حــافــظـه ی تــاریــخـی خــود، در مــورد مــاجــراجــویــی هــای صــرف 

طــرح  یــک  کــردن  پـــیـاده  بــرای  دل  و  جــان  بــا  و  دهــد  کــار  بــه  تــن  دیــگـر  بــار  دارد،  ســیـاســی 

عـمومـی تــغییر سـرنـوشـت جـامـعه عـمل کـند.
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کامران مهرپور 

حـــزب ایران آبـــاد یک حـــزب مـــدرن و شھـــرونـــدی اســـت کھ 
اسـتراتـژی آن ایجاد و گسـترش قـدرت اجـتماعی بـرای رسیدن بـھ 
ھـدف جـامـعھ انـسانی اسـت. حـزب بھـترین و اسـاسی تـرین نـھاد ھـر 
جـامـعھ ای بـرای مـدیریت سیاسی کشور اسـت. حـضور احـزاب 
قـوی در عـرصـھ ی سیاسی لازم اسـت، امـا نـھ از ھـر نـوع  آن. 
گسـترش دانـش عـلوم سیاسی در دھـھ ھـای اخیر و تـلاش ھـا بـرای 
ایجاد مـدل ھـای جـدید از کار متشکل حـزبی، تـجارب بـا ارزشی 
در اختیار مــا می گــذارد؛ حــزب ایران آبــاد بــا  بھــره گیری از 

آخرین داده ھا در این زمینھ تشکیل شده و کار می کند.  

امید مــا در این حــزب، ظــھور احــزاب شھــرونــدی دیگری در 
مجـموعـھ ی تغییرگـرای جـامـعھ ای ایرانی اسـت، تـا در یک فـضای 
ھمکاری و رقـابـت سـالـم و دمکراتیک بـتوانیم بـھ صـورت ھـمسو 
در راسـتای اسـتقرار یک جـمھوری دمکراتیک و لائیک در ایران 

تلاش کنیم. 

پــروژه ی کــنشگران یـک درصــدی 
پیام حـزب مـا می تـوانـد بـھ گـوش بـخش وسیعی از جـامـعھ بـرسـد، 
امـا ھـمگان مـخاطـب مـا نیستند. مـخاطبین مـا بـخش کوچکی از لایھ 
ھــای اجــتماعی را تشکیل می دھــند. بــرای مــا جــذب حتی یک 
عـضو کیفی بیشتر مـعنا دارد تـا جـذب یک میلیون فـرد محـروم از 
آگـاھی. این بـھ مـعنای نـخبھ گـرایی جـریان مـا نیست، کیفی گـرا 
ھسـتیم و اصـراری بـر بـرقـراری ارتـباط بـا «ھـمھ» نـداریم. مـخاطـب 
مــا در حــزب ایران آبــاد، نیروھــای فــرھیختھ و مســئولیت پــذیر 
ایرانی ھسـتند:  کنشگران یک درصـدی. پیام مـا بـرای کسانی اسـت 
کھ قـادر بـاشـند آگـاه شـونـد، مـنافـع جـمعی را تشخیص دھـند و بـرای 
دفـاع از آن، تـوان سـازمـانـدھی و سـازمـان یابی داشـتھ بـاشـند.مـا بـھ 
دنـبال تـوده گـرایی، خـلق گـرایی و مـلت گـرایی نیستیم. دیگران بـھ 

این کار مشغولند، ما نھ! 

جـذب یک درصـدی ھـا بـرای مـا تـنھا یک ایده نیست، یک پـروژه 
اسـت کھ نخسـتین خـصوصیت آن بـرنـامـھ مـندی و زمـان مـندی 
اسـت. رفـتن بـھ پـای یک پـروژه بـا رعـایت عـنصر زمـان اسـت کھ 
مـعنا پیدا می کند، در حـالی کھ یک ایده را می تـوان بـدون درگیر 

شدن با ھرگونھ زمان مندی، بھ طور بی پایان مورد بحث و  

گـفتگو قـرار داد. بـرای یک پـروژه زمـان شـروع و زمـان پـایان بـاید 
مشخص شود.  

حــزب ایران آبــاد بــھ عــنوان یک تشکل سیاسی حــرفــھ ای دارای 
چارچوب و قواعد در کار اجرایی خود است و در این راستا طرح 
«یک در صـدی ھـا» بـرای مـا پـروژه ی جـدیدی نیست. از شـروع 
کار در ٨-٩ سـال پیش، رونـد روزانـھ پیشرفـت کار را از نـزدیک 
دنـبال کرده و بـرای گسـترش آن اقـدامـات لازم را در این سـال ھـا 
انجام داده ایم. اعضایی کھ مسئولیت و مأموریت پیشبرد این پروژه 
را در دل حــزب ایران آبــاد بــر عھــده گــرفــتھ انــد، در عــرصــھ ی 
مـدیریت پـروژه در دیگر نـھادھـا سـال ھـا تجـربـھ کاری دارنـد و بـھ 
خـوبی می دانـند کھ عـدم پیشرفـت یک پـروژه، بـر اسـاس بـرنـامـھ ی 

پیش بینی شده، معادل توقف و کنسل کردن آن است. 

تجـربـھ ی تـاریخی جـنبش ھـا در دیگر کشورھـا مـورد پـژوھـش و 
بـررسی ھمکاران مـا در این حـزب واقـع شـده و بـھ ویژه از انـقلاب 
ھـای رنگی دھـھ ھـای اخیر در اروپـا و یا دیگر کشور ھـا درس ھـا 
گـرفـتھ ایم. بـھ خـوبی دیده ایم کھ در ھـر یک از این جـنبش ھـا و 
انـقلاب ھـا تـا زمـانی کھ مـوج نـھایی ھـواداران "میلیونی" بـھ خیابـان 
ھـا نیامـده بـودنـد، نـاامیدی و سـرخـوردگی بـر جـامـعھ سـایھ افکنده 
بــوده اســت، ھــمان طــور کھ در بــخش اعــظم ایرانی ھــا دیده می 
شــود. بسیاری از این جــوامــع، پیش از کسب مــوفقیت، شکست 

خود در چندین کوشش جدی را تجربھ کردند.  

مــا می دانیم، کھ جــنبش ھــای اجــتماعی دارای قــواعــد ریاضی 
نیستند، امـا از قـانـونـمندی و مـنطق حـاکم بـر مـبارزه تبعیت می 
کنند. آنــچھ در یک کار ســازمــان یافــتھ دمکراتیک اھمیت دارد، 
تقسیم کار حـرفـھ ای میان بـازیگران در عـرصـھ ی عـمل اسـت. 
میان مـــا اعـــضای حـــزب در خـــارج از کشو و کنشگران یک 
درصـدی داخـل، تقسیم کار انـجام شـده اسـت و ھـر کدام بـھ انـجام 
مـأمـوریت و وظـائـف خـود بـر اسـاس بـرنـامـھ ی سیاسی مـشغول 
ھسـتیم. بـرای نـظاره گـر خـارجی، بـھ مـثابـھ تـماشـاچیان، بـازی را 
در خـارج از زمین دنـبال می کنند، فـھم زمـانـبندی از دید مـربی و 
بـازیکنان تـحت نـظر او ھمیشھ آسـان نیست. تـماشـاچی بـھ دنـبال گـل 
پیروزی اسـت تـا ھـورا بکشد، امـا این امـر مـنطق و قـانـونـمندی 

ھای خود را می طلبد. 
ادامھ مطلب در صفحھ ١٢ 
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بــر اســاس تقسیم کاری مــا در حــزب ایران آبــاد، پیشبرد کار بــر 
مـبنای مـراحـل اسـتراتـژیک پیش بینی شـده و بـاقی مـانـده در مسیر 
دســتیابی بــھ ھــدف، بــر عھــده مــا در خــارج از کشور اســت و 
بـرداشـتن گـام ھـای تـاکتیکی و تکنیکی در این راسـتا بـر عھـده ی  
کنشگران یک درصــــدی داخــــل کشور. مــــدیریت و راھــــبری 
اسـتراتـژیک بـر عھـده ی مـاسـت و مـدیریت اجـرایی در محـل بـر 
عھـده شـما. بـا پـایبندی بـر اصـول کار، مـا نـقش نـظارتی و مـدیریت 
کلان خـود را حـفظ می کنیم، بـدون آن کھ در مـدیریت خـرد دخـالـت 
کنیم. تجـربـھ ای اگـر داشـتیم در اختیار شـما خـواھیم گـذاشـت، چـنان 

کھ تا بھ حال انجام داده ایم. 

ویژگی های کنشگران یک درصدی 

تشخیص یک درصـدی ھـا بـر اسـاس ایده ھـای کلی و مـبھم نیست، 
بـرعکس، بـر روی بـرخی شـاخـص ھـای تـعریف شـده اسـتوار اسـت. 
در لیست پـایین بـھ بـرخی از این خـصوصیات یک درصـدی ھـای 
می پـردازیم بـدون آن کھ مـدعی بـاشیم ویژگی ھـای دیگری وجـود 
نـدارنـد و یا این کھ یک عـضو یک درصـدی می بـایست ھـمھ ی 

این خصوصیات را در بر داشتھ باشد.  

اخلاق مداری (بینش) و تخصص گرایی (منش) 1.

انسان مداری و قدرت اجتماعی  2.

دید و نگرشی متفاوت  3.

عمل گرایی – نظم و دیسیپلین کاری  4.

پیشبرد کار بـر مـبنای ھـدف، اسـتراتـژی، تـاکتیک، تکنیک، 5.
پروژه، کار گام بھ گام 

پـرھیز از ایدئـولـوژی گـرایی، پـایبندی بـھ مـتدولـوژی (روش 6.
شناسی) علمی یا کار روشمند  

تکیھ بر تحقیق و پژوھش  7.

بحث باز، درون نما و صادقانھ  8.

بردباری و شکیبایی در کار  9.
 ھـم آمـوزی، انـتقال تـجارب، بھـره گیری از خـرد جـمعی، 10.

داشتن ذھن باز در روند آموزشی 
 ادب و احترام انسان مدارانھ  11.
 تمرین تکنیک ھای ارتباطات موثر و گوش کردن فعال  12.
 عدم پیشداوری 13.
 کسب دانــش و مــھارت و روش ھــای آمــوزش بــھ دیگران 14.

ھمزمان با کنشگری سیاسی 
 برخورد منطقی و خردگرایانھ و نھ احساسی  15.
 عدم دخالت در مسائل شخصی افراد  16.
 حـفظ اسـتقلال فکری فـردی در زمـان مـعرفی مـواضـع حـزب 17.

و با ارجاع بھ منابع رسمی آن 

  
درک عمیق متون پایھ ای حزب 18.
حــفظ  اصــول امنیتی بــھ عــنوان یک ضــرورت مــھم کار 19.

سیاسی 
 پیگیری روند عضویت و آموزش ھای پیش بینی شده 20.
 درک سیستم ســـازی حـــزب بـــھ عـــنوان تشکلی مـــدرن و 21.

ھمراھی با این روند 
 درک مــعنا و اھــداف یک حــزب سیاسی و تــفاوت آن بــا 22.

کنشگری فردی و بحث ھای محفلی  
 پـایبندی بـھ ضـابـطھ ی حـاکم بـر کارھـا در قـالـب  پـروژه ھـای 23.

اجرایی 
 بالا بردن توان کار تیمی منسجم بر اساس تقسیم کار حرفھ ای 24.
 پیگیری بـرنـامـھ ھـای تحـلیلی و آمـوزش از طـریق تـلویزیون 25.

دیدگاه و سایر تولیدات حزب 
 مطالعھ، بالا بردن توانی ھای ذھنی و جسمی 26.
 تبلیغ فـعالانـھ بـرای مـعرفی  مـنابـع و مـواضـع حـزب - در 27.

شـبکھ ھـای مـجازی و جـمع ھـای ایرانی بـا رعـایت نکات 
امنیتی 

 کسب و جمع آوری منابع مالی برای تلویزیون و حزب  28.

 تـماس بـا داخـل و انـتقال مـفاھیمی ھـمچون خـودسـازمـانـدھی، 29.
خودمدیریتی، خودباوری  

 سازماندھی در محل  30.

بر اساس این ویژگی ھا برای بسیاری این سوال پیش می آید:  

این یک درصـدی ھـا کھ شـما می گـویید یافـت می نـشود، گشـتھ ایم 
مــا!  پــاســخ روشــن اســت: بیش از دویست ھــزار نــفر از یک 
درصــدی ھــا در خیزش آبــان ٩٨ در خیابــان ھــا بــودنــد. جــوینده 

یابنده است.  

و از آن روشــن تــر آن کھ «یک درصــدی» بــودن کار ھــر کسی 
نیست. شـاید از ھـر صـد ایرانی یک نـفر پیدا شـود کھ اخـلاق مـدار، 
شـجاع وعـملگرا بـاشـد. بـنابـراین، وقـت خـود را بـا ھـر کسی تـلف 
نکنید، کار را از خـود شـروع کنید و در طـول راه افـراد مسـتعد را 

خواھید یافت.  

خـوب حـرف زدن خـوب اسـت، امـا کافی نیست، یک درصـدی را 
بـاید در عـرصـھ ی عـمل محک زد. تـنھا گـفتن این کھ دیر شـده و 
بــــاید کاری کرد کافی نیست، گفتنی ھــــا را گفتیم، در انــــتظار 
دیگران نـــباشیم، کنشگری را از خـــود شـــروع کنیم. فـــرامـــوش 
نکنیم، مـردمی سـزاوار آزادی و دمکراسی ھسـتند کھ در سـاخـتن 

آن مشارکت کنند.# 

١٢
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش 

ھـا بـھ ھـم گـره خـورده اسـت. واقعیتی  سـرنـوشـت جـمعی انـسان 
کھ شـــاید تـــا پیش از شیوع جـــھانی ویروس کرونـــا بـــھ این 
انـدازه خـود را آشکار نکرده بـود. در دنیایی کھ بـخش اعـظم 
بشـریت در شـرایطی بـھ دور از شـأن انـسان، سعی بـر زنـده 
ھـای نـجومی نـزد اقلیتی ھـر چـھ کوچکتر  مـانـدن دارد، ثـروت 
انـباشـتھ و در ورای ھـر نـوع مـنطق و قـانـون، کره خـاکی و 

ھا می شود.   خواھی آن  ساکنین آن قربانی زیاده 

ھــای ســاخــتاری نــاشی از سیستم جــھانی شــده  ابــعاد بحــران 
ســرمــایھ، تــاب و تــوان میلیاردھــا انــسان را چــنان بــریده کھ 
دارنــد. در  حتی تــصور دنیایی مــتفاوت را از خــود دریغ می 
پی قـرن بیستم - قـرن جـنبش ھـای آزادیخواھی و رویای دسـتیابی 
بـھ آرمـان شھـر- گـویی انـسان قـرن بیست و یکم، یا سـرخـوش از 
مـوقعیت مـمتاز خـویش جـلوی ھـر نـوع تغییر می ایستد، یا گـرفـتار 
در مشکلات تـأمین مـعاش در فـردیت خـود غـوطـھ می خـورد 
و تـلاش بـرای تغییر سـرنـوشـت جـمعی را بـھ دسـت فـرامـوشی 
سـپارد. نـماد سسـت بـودن گسـترده ی بـاور بـھ تغییر بنیادین  می 
و فـردمـداری بیمارگـونـھ، از جـملھ در سـر بـاز زدن از ھـر 
دھــد؛ در کمیاب شــدن  نــوع کار جــمعی خــود را نــشان می 
ی تــنگ مــنافــع و روابــط  کسانی کھ حــاضــر بــاشــند از دایره 
شخصی خــود بیرون آمــده، بــھ مــنافــع جــمعی فکر کنند و بــھ 

دفاع از آن کار و تلاش نمایند. 

در بـرابـر واقعیات نـامـطلوب و درھـم تنیده ی سیستم حـاکم بـر 
جـھان امـروز کھ شیوع یک ویروس کوچک ابـعاد فـاجـعھ بـار و 
در حین حـــال شکنندگی آن را نـــمایان می کند، تکیھ زدن بـــر 
خـردگـرایی و ارزش ھـای جـھان شـمول اخـلاق انـسانی بـھ عـنوان 
ضـرورتی نـاگـزیر مـطرح می شـود. این ضـرورت عـبارت اسـت 
از تکیھ بــر مکتب انــسان مــداری کھ حــفظ نــھادینھ ی جــان و 
کرامــت انــسان بــھ عــنوان والاتــرین ارزش ھــا را در  دســتور 
کار خــود قــرار دھــد و بــا بــاور بــھ تــوان بینھایت انــسان، از 
پـذیرش تـباھی و اضـمحلال سـربـاز زنـد، و در مسیر سـازنـدگی 

و شکوفایی بشر، اراده ی تغییر را با خود بھ ارمغان آورد. 

نـگرشی کھ بـھ انـسان سـرخـورده و نـابـاور قـرن بیست و یکم 
بــگوید: نــامــمکن بــه مـــعنی نـــبود مـــمکن نیســــت، بــه مـــعنی پـــیدا 

نــــکردن مـــمکن اســت.  

ایران در این میان:  

حـال بـھ ایران بیانـدیشیم و این کھ کشور مـا، واقـع شـده در لـبھ ی 
حتی پیش از شــروع شیوع  پــرتــگاه نــابــودی و فــروپــاشی - 
کرونـا - بـھ دلیل سـوء مـدیریت سـاخـتاری رژیم اسـلامی می تـوانـد 
در انـتظار فـاجـعھ ای بـا ابـعاد غیر قـابـل تـصور بـاشـد. در چنین 
شـرایطی، بیش از ھـر زمـان دیگری، بـاور بـھ ممکن کردن 
نـماید ضـروری بـھ نـظر می رسـد. و  آنـچھ شـاید نـاممکن می 
ھـایی کھ  در اوج نـاامیدی و سـرخـوردگی  بیش از آن، انـسان 
نشینند  و عـدم بـاور جـمعی بـھ تغییر، در انـتظار دیگران نمی 
و تغییر را بـــا خـــود شـــروع می کنند. چنین خصلتی یافـــت 
نـھایت انـسان  شـود مـگر نـزد آن کھ بـھ اصـالـت و تـوان بی  نمی 
ارزش گــذارد و از خــودبــاوری فــردی بــھ تــوان جــمع بــاور 
یافـتھ، روشـمند و پـایدار  آورده بـاشـد، بـھ کار جـمعی سـازمـان 

برای تغییر مسیر تاریخ.  

جـمعی کھ حـزب ایران آبـاد را شـش سـال پیش بنیان گـذاشـت، 
ھــایی اســت؛ آنــان کھ اراده کردنــد  متشکل از چنین انــسان 
ی بــاور بــھ انــسان را در ایران مــانــدگــار ســازنــد.  انــدیشھ 
ی جـان و کرامـت انـسان، در  ی ضـرورت حـفظ نـھادینھ  انـدیشھ 
گـری  ی انـسان سـتیزی، اسـتبداد  کشوری کھ بـار ھـزاران سـالـھ 
پــذیری را بــر دوش می کـشـد و تــا ذھــن قـَـدَرگــرای  و اســتبداد 
ــتبداد  انــسان ایـرانی چـنیـن بــاشــد، کـھ ھســت، جــز بــازتــولید اسـ
دانسـتیم کھ  انـداز دیگری در انـتظار نـخواھـد بـود. مـا می  چـشم 
ی بـرخـاسـتھ از دل چنین تـاریخ و فـرھنگی را کھ حـال  جـامـعھ 
در چـنگال مـثلث جھـل و فـقر و تـرس رژیم اسـلامی گـرفـتار 
ی اجـتماعی و جـذب  آمـده، نمی تـوان بـدون کار در عـرصـھ 
ھـای اجـتماعی بـھ سـمت تغییری مـھم در  بـخش مسـتعد از لایھ 

ی سیاسی ھدایت کرد.  عرصھ 
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نقش خودباوری جمعی در  

ساختن جامعه ی انسانی
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چارچوب نظری بحث:  

ای اسـت پـویا و محـل بـرخـورد قـدرت در  جـامـعھ مجـموعـھ 
ی سیاسی، اقـتصادی، اجـتماعی و فـرھنگی. در  چـھار عـرصـھ 
جـوامـع اسـتبدادی سـھ قـدرت از این چـھار در اختیار حـاکمیت 

است:  
١) قـدرت سیاسی: شـامـل مجـموعـھ نـھادھـایی کھ از آن ھـا بـھ 
بــریم، در  عــنوان نــظام، حکومــت یا سیستم حکومتی نــام می 
ایران شامل دولت، مجلس، ولی فقیھ، سپاه پاسداران و … 

٢) قـدرت اقـتصادی کھ در ایران بـا وجـود بـخش خـصوصی، 
٨۵ درصد آن در واقع خصلت دولتی-مافیایی دارد و  

٣) قــدرت فــرھنگی بــا دو گــرایش ســنت گــرا و مــترقی. در 
مـورد ایران قـدرت فـرھنگی سـنت گـرا تـوسـط قـدرت اقـتصادی 
تـغذیھ و بـھ دسـت عـاملین یا ھمکاران حـاکمیت اعـمال می شـود، 
بـا یک مـأمـوریت مـشخص: گسـترش مـسخ اجـتماعی، نـھادینھ 
ای مـذھـب سنتی  سـازی عـقب افـتادگی فـرھنگی و تـقویت ریشھ 
در راسـتای حـفظ قـدرت سیاسی و اقـتصادی. بـخش مـترقی و 
خـواھـان تغییر فـرھنگی کھ تـولیدکنندگـان آن عـمدتـا- امـا نـھ 

ھمگی- در خارج کشور ھستند.  

یا  در حـالی کھ رژیم اسـتبدادی ایران بـر روی سـھ عـرصـھ ( 
درسـت تـر بـگوییم، دو و نیم عـرصـھ) قـدرت تـام را اعـمال 
ی چـــھارم، کھ قـــدرت  کند، کنترل بـــر روی عـــرصـــھ  می 
اجـتماعی بـاشـد را ھـرگـز بـھ طـور کامـل نـداشـتھ و بـھ مـرور 

دھد.  زمان ھر چھ بیشتر از دست می 

نــگاھی بــھ کارکرد مجــموعــھ ی خــواھــان تغییر در جــامــعھ ی 
ایران و اپـوزیسیون خـارج کشور، نـشان می دھـد کھ قـرار دادن 
تــمام تــمرکز و تــوجــھ کار بــر روی بــدســت آوردن قــدرت در 
عـرصـھ ی سیاسی کھ بسـتھ تـرین، کنترل شـده تـرین و خـفھ تـرین 
عـرصـھ ی قـدرت اسـت، یکی از دلایل مـھم عـدم مـوفقیت آن 
ھـای حـاکم کھ بـا  مـحسوب شـده اسـت. حتی آن بـخش از جـناح 
ھــا  حــفظ کلیت نــظام خــواســتند خــود را کمی از دیگر جــناح 

متمایز کنند شانسی در این زمینھ نداشتند. 

گــرا، جــریان مــا درجــھ اول   بــا رویکردی عــقلانی و واقــع 
ای کھ در آن  ی کاری خــــود را در یگانــــھ عــــرصــــھ  زمینھ 
حــضور مســتقیم حــاکمیت وجــود نــداشــت بــنا کرد، تــا بــا جــا 
مـــداری، امید و  انـــداخـــتن انـــدیشھ و جـــریان فکری انـــسان 
ی ایرانی ایجاد  ھـایی از جـامـعھ  خـودبـاوری را در دل بـخش 
کند. بـھ بـاور مـا، تـقویت قـدرت اجـتماعی در امـتداد خـود نـھ 
تــوانــد منجــر بــھ تغییر سیاسی شــود، بلکھ در دل  تــنھا می 

تـوانـد آن نـوع دگـرگـونی بنیادین را بـھ وجـود آورد  جـامـعھ می 
کھ راه را بــر روی بــازگشــت ھــر شکل دیگری از اســتبداد 
بـبندد. تـأسیس سـازمـان خـودرھـاگـران در دی مـاه ٨٨ در ھمین 

راستا صورت گرفت. 

ی ھشتاد و ھشت:   تجربھ 

ھــا بــھ  جــنبش ســبز و حــضور میلیونی مــردم در کف خیابــان 
خـوبی نـشان داد کھ آنـگاه کھ امید در دل جـامـعھ نـطفھ زنـد، 
بسیاری حـاضـر بـھ فـعالیت و مـبارزه می شـونـد، ھــمان طــور 
کـھ در پــسِ آن، ســرخــوردگی و یـأس حــاکم بــر جــامــعھ ھــمان 
ھــا نــفر را بــر ســر کار و زنــدگی خــود و فــرامــوش  لیـون  میـ
گـردانـد. قـانـونـمندی کار چنین اسـت: تـوده  کردن مـبارزه بـازمی 
ھای مردم آن قدر درگیر تأمین معاش و پیدا کردن راه برای 

ادامھ مطلب در صفحھ ١۵ 

١٤

بـــاور مـــا بـــه قـــدرت جـــمعی، ضـــرورت کـــار 
ســازمــان یــافــته و مــتدولــوژیــک در دفــاع از 
حـقوق هـمه ی انـسان هـا را بـه هـمراه دارد 
و ارزش گـذاری نـهادیـنه بـه جـان و کـرامـت 
انـــسان، مـــسئولـــیت آفـــریـــن اســـت. مـــا بـــه 

خــود و بــه انــسان بــاور داریــم و آمــده ایــم 
کـــه بـــمانـــیم و ایـــن انـــدیـــشه بـــایـــد بـــمانـــد. 
انــــدیــــشه ای کــــه از آن کــــار و تــــلاش بــــرای 

کـاسـتن رنـج بشـر بـرمـی خـیزد. تـلاشـی کـه 

نـــا امـــیدی نـــمی شـــناســـد و از درک و فـــهم 
بـــی نـــهایـــت شـــکوفـــاگـــری انـــسان بـــرمـــی 

خـیزد و حق او بـرای زنـدگـی در جـامـعه ای 

کــه در آن هــر کــس بــتوانــد مــعنای خــود از 
خـوشـبختی را زنـدگـی کـند. جـامـعه ای کـه 

بـرپـایـی آن بـا ایـجاد تـغییرات بـنیادیـن در 

رفــــتار انــــسان ایــــرانــــی و ســــاخــــتارهــــای 
جامعه ی ما میسر می شود.
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زنــده مــانــدن ھســتند کھ دیگر دانــش و وقــت ســازمــانــدھی و 
مـبارزه بـا رژیمی کھ قـربـانی اش شـده انـد را پیدا نمی کنند و بـھ 
جـز دوره ھـایی کھ از فـشار زیاد سـر بـھ شـورش و اعـتراض 
می زنـند، امید خـود بـھ تغییر را نیز از دسـت می دھـند. وقـایع 
پیش و پــس از ســال ٨٨ ھــم بــارھــا ھمین واقعیت را بــر مــا 

آشکار ساخت.  

بـا این وجـود، فـھم و درک درسـت از مـنطق حـاکم بـر مـبارزه 
ی آن  کند کھ آنـگاه کھ ھـمھ  ی تغییر آفـرینی، حکم می  و اراده 
انــد، انــسان  دیگران بــاور بــھ امکان تغییر را از دســت داده 
امید شــود، نــھ تغییر را نــاممکن بــدانــد و نــھ  خــودبــاور نــھ نــا 
بــرای آغــاز مــبارزه مــنتظر دیگران شــود، کار را از خــود 
شـروع کند. سـازمـان خـودرھـاگـران پـس از نـزدیک بـھ پـنج 
ســال فــعالیت، بــا تکیھ بــر گســتردن شــناخــت و بــاور بــھ دو 
مـفھوم قـدرت اجـتماعی و انـسانـمداری، کار را بـرای پیشبرد 
مـؤثـر و روشـمند مـبارزه در غـالـب حـزب ایران آبـاد ادامـھ 
داد. ھــدف مــا در این حــزب، بــا پــرھیز از ھــر نــوع نــگاه 
ایدئـولـوژیک -کھ بـھ دنـبال خـوشـبخت کردن بخشی از جـامـعھ 
ای انسانی در ایران عزیز ماست.   می رود- برپایی جامعھ 

بــاور مــا بــھ قــدرت جــمعی، ضــرورت کار ســازمــان یافــتھ و 
ی انـسان ھـا را بـھ ھـمراه  مـتدولـوژیک در دفـاع از حـقوق ھـمھ 
گــذاری نــھادینھ بــھ جــان و کرامــت انــسان،  دارد و ارزش 
آفـرین اسـت. مـا بـھ خـود و بـھ انـسان بـاور داریم و  مسـئولیت 
ای کھ از  ایم کھ بـمانیم و این انـدیشھ بـاید بـمانـد. انـدیشھ  آمـده 

خیزد. تـلاشی  آن کار و تـلاش بـرای کاسـتن رنـج بشـر بـرمی 
نــــھایت  شــــناســــد و از درک و فــــھم بی  امیدی نمی  کھ نــــا 
خیزد و حــق او بــرای زنــدگی در  شکوفــاگــری انــسان بــرمی 
ای کھ در آن ھـر کس بـتوانـد مـعنای خـود از خـوشـبختی  جـامـعھ 
ای کھ بــرپــایی آن بــا ایجاد تغییرات  را زنــدگی کند. جــامــعھ 
ی مـا  بنیادین در رفـتار انـسان ایرانی و سـاخـتارھـای جـامـعھ 
ای کھ در آن آزادی، عـدالـت اجـتماعی،  شـود. جـامـعھ  میسر می 
سـالاری و لائیسیتھ بـھ عـنوان چـھار عـنصر ضـروری  مـردم 
ی جـمعی  ی سـازمـان یافـتھ  نـھادینھ شـده بـاشـد و بـر اسـاس اراده 
مـدیریت شـود. اصـالـت بخشیدن بـھ قـدرت اجـتماعی بـرای مـا 
ھــم یک ھــدف اســت و ھــم مسیر دســتیابی بــھ ھــدف نــھایی: 

ی انسانی.  ساختن یک جامعھ 

تـــوانـــد زن و مـــرد،  ھـــدفی کھ آرزوی دســـتیابی بـــھ آن می 
ھـای صنفی، فـعالان محیط زیست  نـھادھـای مـردمی، اتـحادیھ 
و تـلاشـگران حـقوق کودکان و … را از افـق ھـای گـونـاگـون 
در قــالــب تــلاشی ھــمسو گــرد ھــم آورد تــا تصمیماتی کھ در 
ھــای مــدیریتی جــامــعھ گــرفــتھ می شــود در  تــمامی عــرصــھ 
راســتای مــنافــع جــمعی بــاشــد و نــھ بــرای حــفظ مــنافــع اقلیتی 
ی  کوچک بـــھ بـــھای پـــایمال کردن انـــسانی اکثریت. فـــلسفھ 
ای  شــمول اســت و ســاخــتن جــامــعھ  وجــودی این ھــدف جــھان 
تـوانـد و نـباید بـھ ایران محـدود شـود. بـھ جـمع مـا  انـسانی نمی 
در حـزب ایران آبـاد بپیونـدید و خـودبـاوری ایرانیان و بـاور 
نــھایت انــسان بــرای تغییر را در تــلاشی جــمعی  بــھ تــوان بی 

تجربھ کنید.#
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد  
آدرس پستی:  

  Po.Box 302 Van Nuys
  CA 91408 USA

 Tel: 1-818-501-1144
  Email: hezbiraneabad@gmail.com

تنها مطالبی که به امضای دفتر سیاسی  
حزب ایران آباد رسیده است بیانگر  
نظرات رسمی حزب خواهند بود.   

سایر مطالب بیانگر نظرات  
نویسندگان آن می باشند.  

حق انتشار با ذکر منبع آزاد است.

تداوم و گسترش کار رسانه ی  

مستقل و شھروندی دیدگاه  

در گرو ھمیاری منظم شماست! 

 ❊

با مراجعه به بخش ھمیاری مالی  
در وبسایت دیدگاه، با راه ھای مختلف  

ارائه ھمیاری مالی آشنا شوید:   
   

www.didgah.tv

کار سیاسی بـرای مـا یک عـمل مـشخص و تـعریف شـده 
بـرای پـاسـخگویی بـه وظیفه ی اخـلاقی و انـسانی خـود 
اسـت. بـه حـزب شھـرونـدی ایران آبـاد بپیونـدید و آمـاده ی 

گرفتن سرنوشت جمعی در دست خویش شوید. 

برای تماس و عضویت در حزب ایران آباد: 

www.iraneabad.org


